
  

 

Sociological Cultural Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)  
Quarterly Journal, Vol. 17, No. 1, Spring 2026, 1-38 

https://www.doi.org/10.30465/scs.2024.49852.2904 

Manifestations of Social Alienation in 
"Hayder Babaya Salam" Shahyar's poem 

Ziba Esmaeili* 

Abstract 

Alienation is one of the most important crisis of modern man. This phenomenon 
appears more and more with the rapid changes of Iranian society in the 
contemporary era. A topic that has been reflected in the works of many thinkers and 
artists of the contemporary era. Shahryar is one of the influential poets of the 
contemporary era, who feels separated and disconnected from many cultural and 
social manifestations of his time.This research aims to investigate the manifestations 
of alienation in the "Haydar Babaye Salam" series using the qualitative content 
analysis method. For this purpose, the first and second "Heydar Babaye Salam 
poem" were carefully analyzed, then the manifestations of alienation in this poem 
were analyzed. The feeling of social alienation is reflected in the poem with"non-
alignment with the political and social situation", "feeling of alienation against 
modernity", "disappointment due to the loss of values", "social isolation and 
complaints from people" and "feeling of loneliness".  Nostalgia and recollection of 
happy past memories, returning to rural nature and childhood is the poet's mental 
reaction to compensate for the feeling of alienation. The findings of the research 
show that the most manifestations of social alienation in the "Haydar Babaye Salam" 
series are in the field of "non-alignment with the political and social situation" and 
the least manifestations of alienation are related to "feeling of alienation against 
modernity" and "social isolation and complaining about people". 
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Introduction 

Alienation is one of the basic concepts of modern society. Political and social 
changes in the contemporary era have caused the feeling of alienation in people's 
lives. The extensive changes in Iranian society in the contemporary era and the 
accelerated growth of modernity in it transformed the entire Iranian society, both in 
terms of appearance and culture, and provided grounds for the alienation of society 
and people. Shahriyar is one of the greatest poets of the contemporary era who has 
faced the extensive changes in Iranian society. The changes that caused the poet to 
feel alienated from many cultural and social aspects of his time. This feeling of 
alienation has led to his social distancing and isolation. The purpose of this research 
is to investigate the concept of alienation and alienated soul in the poem "Haydar 
Babaye Salam" as one of Shahriyar's identified poems. Examining the mentioned 
concept reveals more hidden angles of "Haydar Babaye Salam" system and 
Shahriyar's intellectual system. In the present research, the author has analyzed the 
phenomenon of alienation and its manifestations in the poem "Haydar Babaye 
Salam" with an analytical approach. 
 
Materials & Methods 

This research has investigated and analyzed the manifestations of social alienation in 
the "Haydar Babaye Salam" poem using the qualitative content analysis method. 
The data of the research has been collected by document and library study and 
semantic analysis. For this purpose, the first and second parts of the poem "Haydar 
Babaye Salam" were analyzed. Then, according to sociological theories, alienation 
was extracted from this poem. After collecting the data, their analysis was done in a 
comparative way. 
 
Discussion & Result  

Shahriar feels alienated in his community. This feeling is due to the wrong policies 
of the government, inequalities and social discrimination, and due to the domination 
of foreigners. Alienation and social alienation in his poetry with the components of 
"non-alignment with the political and social situation", "feeling of alienation against 
modernity", "disappointment due to the loss of moral values and concepts", "social 
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isolation and complaining about the people of the time" and The "feeling of 
loneliness" is reflected. Discrimination and inequality, class conflict, incomplete 
imported modernity, monopoly of wealth in the hands of the masters and the people 
not benefiting from economic prosperity, the weakness of the government in 
protecting Iran's borders, the dominance of unworthy people over Iran's economic 
system, the deterioration of its moral values and its social breakdown. It leads to 
alienation from society. He feels lonely, and this feeling of loneliness happened 
because of separation from friends, or because of the death of loved ones. He tries to 
compensate for this feeling of alienation and homelessness by recalling his 
childhood memories and village life. 
 
Conclusion 

The most manifestations of alienation and homelessness in the poem "Haydar 
Babaye Salam" are in the field of alienation from the political and social situation, 
which shows his sense of responsibility towards social and cultural pains. The 
lowest effect of alienation is related to the component of social isolation and 
feeling alone. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييفرهنگ يپژوه جامعه
  1405 بهار، 1، شمارة 17نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصل

  هاي بيگانگي اجتماعي جلوه
  شهريار »حيدربابايه سلام«در منظومة 

  *اسماعيليزيبا 

  چكيده
هاي انسان مدرن است. اين پديده با تغييرات شـتابزدة   ترين بحران گزيني يكي از مهم   غربت

ساز  تر آشكار شد. شهريار يكي از شاعران جريان جامعة ايران در دوران معاصر هر چه بيش
دوران معاصر است كه در اشعارش بيگـانگي بـا بسـياري از مظـاهر فرهنگـي و اجتمـاعي       

اي به تجزيه و تحليل ادبيـات   رشته شناسي ادبيات با رويكردي ميان شود. جامعه اهده ميمش
پردازد. اين پژوهش بر آن است بـا روش تحليـل محتـواي كيفـي      با ديدگاهي اجتماعي مي

منظومـة  «را بررسي كنـد. بـه همـين منظـور     » حيدربابايه سلام«مظاهر بيگانگي در منظومة 
دوم با دقت واكاوي شد، سپس مظـاهر بيگـانگي در ايـن منظومـه     اول و » حيدربابايه سلام

عدم همسـويي بـا وضـعيت    «هاي  تحليل گرديد. در اين منظومه بيگانگي اجتماعي با مولفه
سـرخوردگي بـه دليـل از ميـان     «، »احساس بيگانگي در برابر مدرنيته«، »سياسي و اجتماعي

بازتـاب يافتـه   » احسـاس تنهـايي  «و  »انزواي اجتماعي و شكايت از مردم«، »ها رفتن ارزش
است. نوستالژي و ياد خاطرات خوش گذشـته، بازگشـت بـه طبيعـت روسـتايي و دوران      

هاي پژوهش نشـان   كودكي واكنش روحي شاعر براي جبران احساس بيگانگي است. يافته
عدم «در حوزة » حيدربابايه سلام«هاي بيگانگي اجتماعي در منظومة  ترين جلوه دهد بيش مي

احسـاس  «و كمترين جلوة بيگـانگي مربـوط بـه    » همسويي با وضعيت سياسي و اجتماعي
  است. » انزواي اجتماعي و شكايت از مردم«و » بيگانگي در برابر مدرنيته

 .شناسي ادبيات، اليناسيون، بيگانگي اجتماعي، شهريار، حيدربابايه سلام جامعه ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
شناسي اجتماعي  شناسي و روان اساسي و مشترك در علوم فلسفه، جامعهبيگانگي از مفاهيم 

داننـد. شـرايط سياسـي و     است. برخي متفكران بيگانگي را پديدة خاص جامعة مـدرن مـي  
تر ايـن احسـاس در روحيـة     تغييرات اجتماعي در دوران معاصر سبب افزايش هر چه بيش

در علـوم مختلـف انسـاني مـورد     انسان مدرن شده است. بيگانگي به عنوان يـك موضـوع   
 از تأثيرگذارترين )Fromm(و فروم  )Marx()، ماركس Hegel. هگل (بررسي قرار گرفته است

شـوند كـه در معرفـي ايـن مفهـوم در علـوم فلسـفه،         انديشمندان اين حوزه محسوب مـي 
علـوم  جا كه اين مفهوم در  اي داشتند. از آن شناسي نقش قابل ملاحظه شناسي و روان جامعه

مختلف كاربرد دارد معاني آن تنوع و تكثر پذيرفته است، بنابراين در اغلب موارد رسيدن به 
  رسد.  چهارچوب مشخص درخصوص اين مفهوم كار دشواري به نظر مي

گزيني دارد. احساسي كه شاعر يا نويسـنده در   بيگانگي در ادبيات مفهومي برابر با غربت
كنـد و سـبب دوري او از    گاهانه يا ناخودآگاه تجربه مـي ارتباط با اجتماع خود به صورت آ

شود. تغييرات گستردة جامعة ايران پس از قدرت يافتن پهلـوي   اش مي اجتماع و انزواگزيني
اول سبب دگرگوني ساختارهاي اجتماعي گرديد. شهرنشـيني، وارد شـدن صـنعت، تغييـر     

ت و رشـد سـريع تجـدد و    هاي اجرايي، تغييرات فرهنگي، كنار گذاشته شـدن سـن   دستگاه
هاي تغييرات پرشتاب جامعة ايران را فراهم كرد. عـلاوه بـر ايـن مـوارد      مدرنيته و .... زمينه

وقوع جنگ جهاني اول و دوم، نخست وزيري مصدق، ملي شدن صنعت نفـت و حـوادث   
، تر نمود. ايـن تغييـرات گسـترده    تر و بنيادي انقلابي مربوط به اين دوران، تغييرات را عميق

تمام جامعة ايران را چه از نظر ظاهري و چه به لحاظ فرهنگي دچار دگرگوني كرد. شهريار 
يكي از بزرگترين شاعران دوران معاصر است كه در بستر اين تغييرات گسترده زندگي كرد 
و شاهد تمامي اين تغييرات در جامعة ايران بود. مقارن شدن اين تغييرات با زندگي شهريار، 

شاعر با بسياري از مظاهر فرهنگي و اجتماعي زمان، احساس بيگانگي كنـد و  سبب شد كه 
  گزيني از اجتماع و انزواي او بيانجامد. اين احساس بيگانگي به دوري

  
  بيان مسأله 1.1

انـد.   تاكنون پژوهشگران بسياري اشعار فارسي و تركي شهريار را مورد پـژوهش قـرار داده  
عار او بارها مورد بررسي قرار گرفته، ليكن مفهـوم چنـد   نوستالژي و يادكرد خاطرات در اش

لاية بيگانگي در شعر شهريار مغفول مانده است. هدف اين پژوهش بررسي مفهوم بيگانگي 
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هاي تشخصّ يافتـة   به عنوان يكي از منظومه» حيدربابايه سلام«و روح الينه شده در منظومة 
و » حيدربابايـه سـلام  «تري از منظومـة   نشهريار است. بررسي مفهوم ذكر شده، زواياي پنها

نمايد. نگارنـده در پـژوهش حاضـر پديـدة بيگـانگي و       منظومة فكري شهريار را آشكار مي
با رويكردي تحليلي مورد واكاوي قـرار داده،  » حيدربابايه سلام«هاي آن را در منظومة  جلوه

  ها است: درصدد پاسخ به اين پرسش
بازتـاب  » حيدربابايـه سـلام  « اجتمـاعي در منظومـة  هـاي مفهـوم بيگـانگي     كدام مولفـه 

  است؟  يافته
هـاي اجتمـاعي، سياسـي و     گزيني در شعر شهريار چه ارتباطي بـا گفتمـان   پديدة غربت

  فرهنگي روزگار او دارد؟
  

  پيشينة پژوهش 2.1
هاي جامعه شناختي شعر شهريار بر اساس  بررسي زمينه«) در پژوهش 1402فاطمه راكعي (
هاي برجستة اجتماعي در شعر شهريار پرداخته است.  به بررسي زمينه» گلدمن نظريه لوسين
عدالتي اجتماعي، وضعيت سياسي، توجه به مسائل زنان،  هاي اين پژوهش بي بر اساس يافته

دهـد   وطن دوستي و... در شهريار مورد توجه قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي
هاي آن است.  ن در روزگار معاصر همراه با تحولات و چالشكه شهريار روايتگر جامعة ايرا

اين پژوهش مسائل اجتماعي بازتاب يافته در شعر شهريار را بررسي نموده ليكن به بررسي 
هايي كه اسباب بيگانگي شاعر با اجتماع را فـراهم كـرده، نپرداختـه     مفهوم بيگانگي و زمينه

  . است. از اين نظر با پژوهش حاضر تفاوت دارد
، عناصـر  »حيـدربابا؛ ترجمـان غريبـانگي شـهريار    «) در پـژوهش  1399آيت شـوكتي ( 

نوستالژيك و يادكرد گذشته را در منظومة حيدربابايه سلام بررسي كرده اسـت. بـر اسـاس    
كنـد و يـادكرد    هاي اين پژوهش شهريار به دليل احساس دلتنگـي از گذشـته يـاد مـي     يافته

هـاي نوسـتالژي در    وهش مذكور تنها به بررسي مولفهشود. پژ خاطرات سبب آرامش او مي
  پرداخته است و نوستالژي با مفهوم بيگانگي متفاوت است. » حيدربابايه سلام«منظومة 

انواع نوسـتالژي  » نوستالژي در شعر شهريار«) در پژوهش 1398بياتي نژاد و باباصفري (
اند كه نوستالژي  ن نتيجه رسيدهفردي در اشعار فارسي و تركي شهريار را بررسي كرده، به اي

دوري از وطن، از دست دادن عزيزان و گذشت عمر در آثار او انعكـاس دارد و نوسـتالژي   
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سي مولفة فراق معشوق و خاطرات كودكي بسيار پر رنگ است. اين پژوهش نيز تنها به برر
  نوستالژي پرداخته است.

اجتمــاعي در اشــعار  نوســتالژي فــردي و«) در پــژوهش 1397واعــظ و محمــد زاده (
مظاهر نوستالژي را در شعر شهريار و مشـيري بـه   » محمدحسين شهريار و فريدون مشيري

هـاي   سازد كـه ناكـامي   هاي اين پژوهش مشخص مي اند. يافته صورت تطبيقي بررسي كرده
فردي، عواطف و احساسات شخصي و شرايط اجتماعي باعث شده تا نوسـتالژي در شـعر   

  اي ظهور يابد. رت برجستهاين دو شاعر به صو
هاي فرهنگ عامه در  تحليل مردم شناختي جلوه«) در پژوهش 1393مسلمي و شهبازي (

عناصر شاخص فرهنگ مـردم  » منظومة نخست حيدربابايه سلام در مقايسه با بخش دوم آن
آذربايجان را در هر دو منظومة حيدربابايه سلام بررسي كرده، به اين نتيجه رسيده است كـه  

ها و... در شعر شهريار تنيـده شـده    ها، بازي ها، مثل ها، داستان ناصر فولكلوريك مانند قصهع
  فرهنگ مردم آذربايجان شده است. نما از آداب و رسوم و اي تمام است و آيينه

» انـواع نوسـتالژي در غزليـات شـهريار    «) در پـژوهش  1391قرباني، چيره و عاليقـدر ( 
در غزليات شهريار بررسي كـرده، بـه ايـن نتيجـه دسـت       هاي فردي و جمعي را نوستالژي

اند كه در آفرينش اشعار نوستالژيك از بين ضمير ناخودآگاه فردي و جمعي، ناخودآگاه  يافته
  تري بر وي گذاشته است.  فردي او تأثير بيش

سـابقه   بررسي پيشينة پژوهش نشان داد كه بررسي مفهوم بيگانگي در اشعار شهريار بـي 
  اين بررسي اين موضوع در منظومة حيدربابايه سلام ضروري به نظر رسيد.است. از 

  
  روش پژوهش 3.1

اين پژوهش با روش تحليل محتواي كيفي به بررسي و تحليل مظاهر بيگانگي اجتماعي در 
اي  هاي پژوهش با مطالعة اسنادي و كتابخانـه  پرداخته است. داده» حيدربابايه سلام«منظومة 

» حيدربابايـه سـلام  «معنايي شده است. براي اين منظور ابتـدا منظومـة    گردآوري و بررسي
به چاپ رسيده، بررسـي  » كليات تركي شهريار«نخست و بخش دوم آن است كه در كتاب 

شناسي، از اين منظومه اسـتخراج   هاي جامعه شد. سپس نمودهاي بيگانگي با توجه به نظريه
  اي انجام گرفت.  به روش مقايسه ها ها، تحليل آن گرديد پس از گردآوري داده
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  مباني نظري .2
اند كه به معناي حالت  دانسته» Alienation«انگليسي گزيني را برابرنهاد كلمة  بيگانگي يا غربت

از دست دادن هوش و  آگاهي و دور شدن از آن يا ضعف رابطة دوستي با فرد ديگر اسـت  
و » ازخودبيگـانگي «بـه معـاني    در فارسـي  )Alienation(» اليناسـيون ). «63: 1980(شاخت، 

تـر از   را شايسـته » اليناسـيون «تعبير شـده اسـت. نجـف دريابنـدري كـاربرد      » خويشتني بي«
داند. زيرا معتقد است تغييرات مفهومي اين واژه بسيار ژرف بوده، تا  برابرنهادهاي فارسي مي

). در ميان 2: 1396يابندري، (در» شود اش قطع مي رابطة مفهوم مورد بحث با سابقه«كه  جايي
پژوهشگران در مورد گستردگي مفهوم اليناسيون و فقدان تعريف جامع اين اصطلاح اتفـاق  

) پيچيدگي و آشفتگي معنايي اين اصطلاح را مرتبط با چنـد  Blauner. بلونر (نظر وجود دارد
 ـ   ). برابرنهـاد Blauner,1964:11وجهي بودن آن دانسته اسـت (  ان عربـي  ايـن اصـطلاح در زب

) و در معنـاي  507: 5، ج 1971سـيده،   ابـن » (دور شـدن از وطـن  «است كـه بـه   » اغتراب«
). بـه  32: 1972الأصـبهاني،  اصطلاحي به از دست دادن دوستان در وطن تعبير شده است (

انگليسـي و  » اليناسيون«در زبان فارسي، جايگزين مناسبي براي » گزيني غربت«رسد  نظر مي
  ت.عربي اس» اغتراب«

گزيني به عنوان گفتمان غالب دوران معاصـر در علـوم فلسـفه،     مفهوم بيگانگي و غربت
شود. برخـي ايـن مفهـوم را متـرادف بـا بيـزاري و        شناسي شناخته مي شناسي و جامعه روان

: 1378انـد (سـتوده،    دورافتادگي يا جدايي فرد از ديگران، از كشور، از كار و از خدا دانسته
انـد كـه سـبب جـدايي فـرد از واقعيـت و نـاتواني او در         حالتي دانسـته  ). برخي آن را186

  ). 66: 1423الراوي، گردد ( كند، مي اي كه در آن زندگي مي سازگاري با جامعه
داند و بر ايـن بـاور اسـت كـه در جوامـع       روسو بيگانگي را ويژگي اجتماعي انسان مي

و هيچ گونه تعارضي با محيط زندگي  كرد در طبيعت به حالت آزاد زندگي مي  ابتدايي انسان
هـاي او وسـعت    تر شد. هوس و خواسـته  اما چون چيزي گذشت انسان عالم«خود نداشت 

يافت. براي طبيعت قوانين جديدي وضع نمود. خـود را متمـدن سـاخت تـا جـايي كـه از       
ــد  ــت دور ش ــو، » طبيع ــمه 164: 1935(روس ــتين سرچش ــع نخس ــوم   ). در واق ــاي مفه ه

هـا و   هاي روسو آغاز شد. تصويري كـه از خـوبي طبيعـت انسـان     ز انديشهازخودبيگانگي ا
اند نيز وحشتي كـه او از تـأثير تبـاه كننـدة جامعـه بـر        ها ايجاد كرده نابرابري كه خود انسان

  ).110: 2003تقادي او شد (كوزر، هاي ان ساز نظريه طبيعت بشري داشته، زمينه



  1405 بهار، 1، شمارة 17سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه  12

 

جـويي اسـت لكـن مفهـوم      ر روسـو قابـل پـي   هاي مفهوم بيگانگي در آثا با اينكه ريشه
اليناسيون نخستين بار از جانب هگل مطـرح شـد. هگـل نيـز همچـون روسـو بيگـانگي را        

كـار سـازندة شـيء    «داند كه با كار و توليد ارتباط دارد.  محصول زندگي اجتماعي انسان مي
ود زيـرا  ش دهد. مناسبات منفي با شيء، شكل آن و چيزي دائمي مي است و آن را شكل مي

  )184: 1910(هگل، » همانا براي كارگر است كه شيء داراي استقلال است
دانـد كـه جامعـة     ماركس آغاز بيگانگي را با پيـدايش مالكيـت خصوصـي مـرتبط مـي     

اي ذهنـي و نـه    رساند. او نظرية هگل را كه بيگانگي را پديـده  داري آن را به اوج مي سرمايه
بيگانگي واقعي يعني آن بيگانگي كه بـه  «دهد. از نظر او  دانست، مورد نقد قرار مي عيني مي

اي از  گردد؛ بنابر سرشت درونـي و پنهـان آن، چيـزي جـز جلـوه      صورت واقعي پديدار مي
). مـاركس  239- 238: 1932(مـاركس،  » بيگانگي ذات واقعي آدمـي و خودآگـاهي نيسـت   

هـاي خـاص    الا و گـردش داند كه بر پايـة توليـد ك ـ   اي مي بيگانگي را نتيجة سازمان جامعه
كند يعني محصول كـار در مقابـل كـار بـه      اقتصادي و اجتماعي است. ابژه كه كار توليد مي

شود كه به شـكل جـدايي يـا     عنوان چيزي بيگانه و قدرتي مستقل از توليد كننده قلمداد مي
  ). 126- 125گردد (همان،  بيگانگي با محصول پديدار مي

چـه عوامـل و   «كه  كند دربارة اين برجسته مانيفستي ارائه ميشناس  ) روانFrommفروم (
هـا   اي در باتلاق گير كند و انسـان  هايي باعث شده كه هم انسان و هم جامعه به گونه مولفه

(ميـري،  » نتوانند كاركرد درستي داشته باشند يا در زندگي خود حس مطلوب داشـته باشـند  
كند و اين  شناسي اجتماعي بررسي مي ة روان). او مبحث بيگانگي را در حيط58الف:  1402

بيگـانگي  «دانـد. در تعريـف او    مفهوم را با فرهنگ، جامعه، و الگوهاي اقتصادي مرتبط مـي 
هـاي   حالتي است كه فرد تحت تأثير نيروهاي بيروني يا تمايلات دروني كه متوجـه هـدف  

(فـروم،  » دهـد  بيروني است، شخصيت خود را به منزلة كانون اعمال خويش از دسـت مـي  
شامل رابطة انسان با كار، با مواد مصرفي، «). به نظر او بيگانگي در جامعة امروز 135: 1955

  ). 152(همان، » شود با كشور، با همكار و ديگران و با خود شخص مي
كنـد. او هويـت را    مفهوم بيگانگي را در ارتباط با مفهوم هويت تعريف مي lacan)(لكان 

داند: ساحت واقع، ساحت خيـالي و سـاحت نمـادين. از نظـر لكـان       داراي سه ساحت مي
نه بـا رابطـة متضـادي بـين     «گيرد. هويت  هويت فرد از طريق ارتباط اين سه بعد شكل مي

 »شـود  نمادين و واقـع بلكـه بـا رابطـة سـه گانـة نمـادين، واقـع و خيـالي مشـخص مـي           
)Lewis, 2008: 9( . 
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  امر واقع 1.2
از تجربة انساني اشاره دارد كـه وراي قـدرت تصـور انسـان اسـت.      هايي  امر واقع به بخش

ميـان  گيـرد.   بخشي كه توصيف كردن آن ممكن نيست و در فراسوي ساختار زباني قرار مي
واقعيت در جهت مقابل امر واقع «ناميم و ساحت واقع تفاوت وجود دارد.  چه واقعيت مي آن

ساختماني اسـت كـه آن را در جهـت متضـاد بـا      قرار دارد زيرا مقولة اخير داراي ماهيت و 
اي اسـت از ايـن    كه واقعيت ساخته و پرداختـه  دهد. در حالي ساحت رمز و اشارت قرار مي

). امر واقعي پيش از روزگار نمـادين شـدن بـه واسـطة زبـان      288: 1401(موللي، » ساحت
ره پاره يا تكه تكه كه به وسيلة زبان پا پيش از آن«وجود داشته است. امر واقعي جهان است 

توانـد در حيطـة    ). امر واقع غير قابل توصيف است و نمـي 62: 1385(مايرس، » شده باشد
فرد آدمي در حيطة شناخت خـود و در زبـان تكلـم    «زبان و با ساختار زباني توصيف شود. 

(مـوللي،  » گنجـد  خويش عاجز از ناميدن آن است زيرا در ساحت رمـز و اشـارت او نمـي   
. واقعيت با امر واقع تفاوت دارد. واقعيت بخشي از امر واقع است كه در قالب )289: 1401

تـوان آن را بـا    ساخت اجتماعي واقعيت متضمن جهاني اسـت كـه مـي   «شود.  زبان ارائه مي
اش بحث كرد كه زبان يك گروه (يا زيرگـروه)   هايي درباره هايي مشخص كرد و با واژه واژه

هـايي را در سـاختارهاي ذهنـي     امر واقـع شـكاف  ). 80: 1397(فينك، » گذارد در اختيار مي
هر بار هنگام تشكل ساحت رمز و اشارت به برون فكنده شده، از حيطة آن «كند و  ايجاد مي
شود كه  ). اين امر به شكل تناقضاتي در زبان آشكار مي289: 1401(موللي، » شود خارج مي

هاي انساني است  اي از تجربه هاي ناشناخته هامر واقع جنبگيرد.  صورتي ناشناخته به خود مي
به علت وجه وجـودي خـود قابـل    «كه در پس زمينة حضور دارند. امر واقع افقي است كه 

ملاحظه و پرسش نتواند بود و دسترسي بدان امري محال است. امر واقع محيط بر ماست و 
). انسـان  293(همان، » يابيمتوانيم از آن فاصله گرفته، ذات آن را در ما محاط در آن. لذا نمي

امر واقـع  «شود. در واقع  با آموختن زبان از ساحت واقع جدا شده، وارد ساحتي نمادين مي
  ). 292(همان، » جهت وجودي ساحت رمز و اشارت است

  
  ساحت نمادين 2.2

هـاي بيگـانگي انسـان را ايجـاد      كند كه زمينـه  ساحت نمادين به تمام ساختارهايي اشاره مي
هـا اسـت كـه سـاختارهاي زبـاني و       اي از نمادها و نشانه د. ساحت نمادين مجموعهكنن مي

  شناسد.  دهد و فرد هويت خود را در درون اين ساختارها بازمي فرهنگي جامعه را شكل مي
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اين ساحت چنان است كه گذر از آن موجب دگرگوني عميقي در فرد شده، هر بار بـه  
فرد آدمي از تأثيرات حاصل از ساحت رمز  بخشد. هيچ او صورت نفساني جديدي مي

و اشارت مصون نتواند ماند. مرگ، تولد، تدفين، ارتقاء به مقام مادري يا پدري، ازدواج 
  ).96: 1401(موللي،  يا طلاق هر يك تظاهراتي از ساحت مورد نظر هستند

موجـود  هـر  «دانـد.   ها را مربوط به يادگيري زبـان مـي   ترين اين زمينه لكان يكي از مهم
). 47: 1397(فينك، » شود آموزد بدين وسيله از خود بيگانه مي انساني كه سخن گفتن را مي

لكان بر اين باور است كه يادگيري زبان مادري باعث نوعي بيگانگي از خود طبيعي اسـت.  
آزار و مطلقـاً سـودمند انگاشـته     اي در ذات خود بـي  اگرچه زبان به طور گسترده«به نظر او 

آورد كه جزء لاينفك يادگيري زبان  اما شكل بنياديني از بيگانه شدگي را با خود ميشود  مي
زيرا زبان عليرغم همانند نشدن كامل با انسان، ناخودآگـاه او را  ). 47(همان،  » مادري است
شـود   دهد. از نظر لكان آموختن زبان سد راه كودك براي شناخت هويـت او مـي   شكل مي

لكان معتقد است هويت و ناخودآگـاه انسـان در سـاختارهاي     ).81: 1387(ليدر و گرووز، 
گـر كـه سوسـور در     گيرد. ساختارهايي كه شـبيه زنجيـرة عناصـر دلالـت     نمادين شكل مي

  كند. شناسي ساخت ناميد، عمل مي زبان
كننـد. تمنـاي    اسماء دلالت اصواتي هستند كه موجبات آرزومندي آدمي را فـراهم مـي  

آموزد كـه   كاوي به ما مي يي او در التفات به اين اصوات است. روانانسان منوط به توانا
اين التفات همواره حالتي باطني و ناآگاه دارد. استماع يك صوت يا اسم دلالت پيوسته 

مانـد   ها غافـل و ناآگـاه بـاقي مـي     هاي ديگري است كه فرد نسبت بدان پنهانگر دلالت
  ).83: 1401(موللي، 

ازاي خارجي و  ها مابه گذاري و مدلول ها عناصر زباني براي نام الدر اين زنجيرة زباني د
اي  ها به آن اشاره دارند. سوسور رابطة بـين دال و مـدلول را رابطـه    مفاهيمي هستند كه دال
ازاي خارجي آن هيچ گونه ارتبـاط   كند. از نظر او ميان يك كلمه و مابه قراردادي معرفي مي

دال و «تحت تأثير قراردادهاي اجتماعي شكل گرفتـه اسـت.   ذاتي وجود ندارد و اين رابطه 
كنند؛ به عبـارت   اي كاملاَ اختياري با يكديگر ايجاد مي هايي هستند كه رابطه مدلول موصول

: 1402(اسـون،  » ديگر، هيچ گونه الزامي براي وجود شباهت ميان دال و مدلول وجود ندارد
به بررسي نقـش زبـان در سـاختار ناخودآگـاه     گيرد و  ). لكان از مفاهيم سوسور بهره مي70
يابد؛ به عبارت ديگـر، همـان نـوع     ناخودآگاه همچون زبان ساختار مي«پردازد. از نظر او  مي

هايي كه در ميان عناصر ناخودآگاه وجـود دارد در ميـان عناصـر برسـازندة هـر زبـان        رابطه
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بـرد.   ها را به كـار مـي   دال ). لكان مفهوم زنجيرة50: 1397(فينك، » مفروض نيز وجود دارد
هـا هسـتند.    مـدلول  ها كه سبب ساز تفسـيرهاي دائمـي   الپايان د اي از پيوندهاي بي زنجيره

ضـمير ناآگـاه و   «بنابراين معنا همواره متغير است و صـورتي قطعـي نـدارد. از نظـر لكـان      
هـا)   اي زنجيري اسـت كـه ميـان اسـماء دلالـت (دالّ      تظاهرات آن در واقع مبتني بر سلسله

ها يعني اشـياء   اي مولولات يا مراجع خارجي آن كه در يك چنين سلسله آن موجود است بي
). لكان با بررسي تأثيرگذاري سـاختار  80: 1401(موللي، » عالم خارج مدخليتي داشته باشند

كنـد.   هاي عميق و چندلاية ناخودآگاه را تشريح مي زباني بر ساختار هويتي انسان، پيچيدگي
هـا نيسـت،    ها، آواها و حرف گر نظير واژه اي از عناصر دلالت آگاه چيزي جز زنجيرهناخود«

هـا   گسترد كه اگو يا خـود هـيچ تسـلطي بـر آن     اي كه مطابق قواعد بسيار دقيقي مي زنجيره
 ).51: 1397(فينك، » ندارد

  
  ساحت خيالي 3.2

هاي ديگران  اكنشدر ساحت خيالي كودك هويت خود را از طريق تصاويري كه در برابر و
اي كه بين شش تـا هجـده مـاهگي     دهد. مرحله سازد، شكل مي به رفتار خود در ذهنش مي

اي از نفس آدمي هستيم كه فرويد آن را  طي اين مرحله شاهد تشكل وجهه«يابد.  تكوين مي
خواند.  اي مي ) لكان اين مرحله را مرحلة آينه149: 1401(موللي، » من نفساني خوانده است

شهودي است كه سوژه به كمـك آن بـه وحـدت درونـي     «اهي نسبت به تصوير در آينه، آگ
اي شناخت اوليـة كـودك از خـود را شـكل      ). مرحلة آينه61: 1402(اسون، » يابد دست مي

پردازد.  سوژه براي دست يافتن به شناخت خود به انطباق تصوير در آينه با خود ميدهد.  مي
اي است كه ذات آن در خودي بودن آن  اوست ولي غريبه اولين غريبة كودك تصوير خود«

» نامـد  است. از همين روست كه لكان رابطة من نفساني را با خـويش از خودبيگـانگي مـي   
آغاز فراينـد  » ديگري«شناخت كودك از خود به عنوان ). به اين ترتيب 158: 1401(موللي، 

تـأثير محتـوم خـود را بـر     اي است كـه   وقوف به هويت خود مرحله«تعيين هويت اوست. 
اي  تمامي مراحل فرايند شدن خواهد گذاشت. به كمك همين تصـوير بنيـادين، تبلـور آينـه    

). در اين مرحله تفـاوت  62: 1402(اسون، » شود گيرد؛ يعني من نفساني متولد مي شكل مي
 شود، اما كودك در جهت آگاهي به تمايز خود از بين خود و ديگري به طور كامل درك نمي

سازد، خـود   گيرد. كودك همان طور كه خود را با تصوير خويش منطبق مي ديگران قرار مي
مـن نفسـاني در واقـع تركيبـي خواهـد بـود از ايـن        «دهـد و   را با افراد ديگر نيز انطباق مي
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ها. به عبارت ديگر من نفساني حاصل به عاريت گرفتن خصوصيات افرادي است كه  انطباق
). پس از اين مرحله 159: 1401(موللي، » ها كرده است يت با آنشخص سعي در انطباق هو

شود. درك زبان و قوانين اجتماعي كه بر تصورات او  ورود كودك به مرحلة نمادين آغاز مي
اسـت امـا   » ديگـري «تصوير در آينه از خود و جهان پيرامونش تأثير عميقي خواهد داشت. 

آموزيم تـا قـادر بـه بيـان      اي است كه آن را مي نهتر نظام نمادين يا زبان بيگا بزرگ» ديگري«
اي  ). با اين حـال از نظـر لكـان بيگـانگي مرحلـه     100: 1396كردن ميل خود باشيم (هومر، 

اجتناب ناپذير براي انسان است كه براي به رسميت شناخته شدن در نظـم اجتمـاعي آن را   
تـوان بـراي انسـان     را نمـي پذيرد. در نظرية لكان در باب بيگانگي، هيچ هويـت اصـيلي    مي

اي برسـد كـه از ايـن     ). وقتي شعور و خودآگاهي انسان به مرحلـه 101متصور شد (همان، 
الـف:   1402شـود (ميـري،    ديگري فاصله بگيرد، حركت در مسير خودشكوفايي آغـاز مـي  

). منظور از فاصله گرفتن از جامعه به عنوان ديگري بزرگ دوري گزيدن از آن نيسـت،  160
پذيري از هنگام تولد  گاه شدن نسبت به رويكردهايي است كه انسان در جريان جامعهبلكه آ

كـه   گيرد. اين آگاهي نسبت به مسائلي است كه جامعه نهادينـه كـرده، در حـالي    در پيش مي
  )162سرچشمة رنج انسان هستند (همان، 

شناسي و  انشناسي، رو هاي مختلف علوم انساني؛ اعم از جامعه مفهوم بيگانگي در حوزه
گيـرد. امـا    فلسفه با تنوع بسياري كاربرد يافته است و طيف وسيعي از مصـاديق را دربرمـي  

شناسان عمدتا متوجه تبيين و تشريح چگونگي مخدوش شـدن روابـط اجتمـاعي و     جامعه«
» انـد  حالات و خصوصيات منفصلانه و پرخاشگرانه فرد در قبال جامعه و ساخت اجتماعي

). بيگانگي اجتماعي به احساس جـدايي فـرد از جامعـه، نظـام     33: 1370(محسني تبريزي، 
پـردازد. سـيمن معتقـد اسـت بيگـانگي       هاي اجتماعي و جدايي از قدرت حاكم مـي  ارزش

معنايي، انزواي  هنجاري، احساس بي قدرتي، احساس بي هاي احساس بي اجتماعي در مقوله
  . (Seeman, 1959:783)يابد  مياجتماعي، تنفر فرهنگي و تنفر از خود بروز 

 
  بيگانگي اجتماعي در شعر شهريار .3

شـدگي انسـان محسـوب     نظام حاكم بر اجتماع در دوران معاصر، يكي از عوامل اصلي الينه
شود. صنعتي شدن جوامع، نوزايي و مدرنيته، گسترش مناسـبات اجتمـاعي و پيچيـدگي     مي

سـاز بيگـانگي انسـان و اجتمـاع      زمينهزندگي انسان امروز در سطح وسيع عواملي است كه 
رهايي از بنـد  «اش انسان را به بند كشيده است و  است. گويي اجتماع با تمام اجزاي پيچيده
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نظام اجتماعي حاكم بر خويش را انسان به وسيلة جامعه شناسي، مطالعـة علـوم اجتمـاعي،    
: 1361ريعتي، (ش ـ» هاي اجتمـاعي بـه دسـت آورده اسـت     مطالعه روي نظام و مقايسة نظام

ترين انواع بيگانگي است كـه در اثـر فاصـلة ميـان      ). بيگانگي اجتماعي يكي از پردامنه155
هاي  ترين ريشه دردها و رنج شود. بيش هاي فرد با جامعه ايجاد مي تفكرات، عقايد و ديدگاه

اد جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعي، نه ـ   «يابـد.   انسان در زندگي در برابر نهاد اجتماع بروز مـي 
كـه در خـدمت    قدرت، نهاد آموزش، نهاد پرورش، نهاد خانواده، نهاد دين و... به جاي ايـن 

» انـد  انسان باشند بر انسان تسلط پيدا كردند و انسـان را بـه سـمت رنـج و درد سـوق داده     
  ).35الف:  1402(ميري، 

سـويي گـاه بـه دليـل      سو نيسـت. ايـن عـدم هـم     شهريار به دلايل بسياري با جامعه هم
هاي اجتماعي و گاه بر اثـر   ها و تبعيض هاي نادرست حاكميت، گاه به دليل نابرابري سياست

  سلطة بيگانگان است. 
  

  عدم همسويي با وضعيت سياسي و اجتماعي  1.3
كند. در اين شـرايط رفتـار    قدرتي مي فرد در برابر نظام حاكم و صاحبان قدرت احساس بي

  .(Seeman, 1959:783)بخشد تواند نتايج مورد انتظار او را تحقق  فرد نمي
هـاي اقتصـاد، سياسـت،     هاي بنيادين آن در حـوزه  اي كه روابط، مناسبات، مولفه معهجا

فرهنگ، دين، آموزش، آداب، رسوم، زيربنا، روبنا و... انسان را به سمت ازخودبيگانگي 
تواند فضـا   هاي سالمي توليد كند يا نمي تواند جامعة سالمي باشد و آدم سوق دهد، نمي

  ).40الف:  1402يجاد كند (ميري، هاي سالم ا را براي آدم

شهريار در وطن خود بـه دليـل نـاتواني از تـأثير بـر جريـان عوامـل قـدرت احسـاس          
كند. سرزميني كـه بـه    كند. او به جدايي سرزمين آذربايجان از ايران اشاره مي طردشدگي مي

ها و طوايف آن اتفـاق   و اشغالگران گرفتار شده، هجران و فراق در ميان ايلجفاي بيگانگان 
گويد كه توسط طبقات استعمارگر و استثمارگر بـه   افتاده است. شاعر از از دردي سخن مي

ملت آذربايجان تحميل شده است. ملتي كه بايد رنج اين جدايي و فـراق  و دوپـاره شـدن    
ين اشاره نگاه شهريار با نگاه شاعران مشـروطه تفـاوت   سرزمينشان را به دوش بكشند. در ا

گويـد. امـا از    دارد. او تنها از رنـج ايجـاد شـده كـه خروجـي اسـتعمار اسـت سـخن مـي         
آورد. گـويي در ميانـة    استعمارگران و بيگانگان، حتي از حاكمان نيز سـخني بـه ميـان نمـي    

ست. زيرا در ساختار كلي هاي شاعر و قوم او جايي براي سخن گفتن از اين مباحث ني رنج
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جويانـه نـدارد،    شكل قطعـي مبـارزه  «شعر شهريار، توجه به وضعيت نامناسب زندگي مردم 
). اين وضعيت در منظومة نخست حيدربابا 62: 1374(عليزاده، » بلكه كلي و دلسوزانه است

  تر است.  عيمق
  بير اوچئيديم بو چيرپينان يئلينن
  نباغلاشئيديم داغدان آشان سئلين
  آغلاشئيديم اوزاق دوشن ائلينن

  يديم آيريليغي كيم صالدي! بير گؤره
  ميزده كيم قيريلدي، كيم قالدي! اولكه

  ).26: 1371(شهريار، 

شـود   (آرزو دارم) با باد به پرواز درآيم / با سيلي كه از بـالاي كـوه جـاري مـي     ترجمه:
ديدم چـه   اند گريه كنم / كاش مي افتادههمراه شوم / با قومي كه از همديگر جدا شده، دور 

  كسي جدايي را براي ما آورد! / در سرزمين ما چه كسي مرد و چه كسي زنده ماند!
آلود  او در منظومة حيدربابا با زباني غيرمستقيم اوضاع سياسي و اجتماعي را وضعيتي مه

گردد. گويي  ها جايگزين ها فراموش و بدي كند كه سبب شده خوبي و نامناسب توصيف مي
هاي غلط خود خوبي را از بين برده، مردم را دچـار   شهريار معتقد است حاكميت با سياست

آورد و محصول نهايي سياسـت   روزگار بد ساخته است. اما از حاكميت سخني به ميان نمي
  نمايد.  غلط حاكمان يعني روزگار ناگوار و تلخ را بيان مي

  حيدربابا گؤيلر بوتون دوماندي
  بيريندن ياماندي- نلريميز بيرگو
  بيريزدن آيريلمايين، آماندي- بير

  ياخشيليغي اليميزدن آليبلار
  ياخشي بيزي يامان گونه صاليبلار

  ).26(همان، 

شـود /   آلود است / روزگارمان هر روز بـدتر مـي   سر مه ها سربه حيدربابا آسمان ترجمه:
نـد / مـا را بـه بـد روزگـاري      ا از دسـتمان گرفتـه  هـا را   ديگر جدا شويد / خوبي مبادا از هم

  اند.  كرده  گرفتار
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گيـرد و بـا زبـاني آشـكار تبعـيض،       در منظومة دوم از اعتراض پنهان و كلي فاصله مـي 
دهد و از مرگ آسان روستائيان به دليل  نابرابري و ضعف ادارة كشور را مورد انتقاد قرار مي

اي از  كنـد. ايـن اعتـراض جلـوه     ات شـكايت مـي  ها و تقسيم نادرست امكان همين نابرابري
دهـد. زيـرا ايـن نـوع از خـود بيگـانگي،        بيگانگي سياسي شهريار با حاكميت را نشان مـي 

انعكاسي است از خودبيگانگي اقتصادي در سازمان جامعة مـدني و در ايـن حـال دولـت     «
سياسي و فشـار   دار از آن در جهت تأمين و تثبيت سلطة ابزاري خواهد بود كه طبقة سرمايه

  ). 12: 1966(بيرو، » گيرد بر طبقة به بند كشيده، بهره مي
  دئديم: بالام، (او ممد حسن) نولوبدور

  معلوم اولدو طيفيل بالا اؤلوبدور
  نه وار، نه وار، بورنوندان قان گليبدير
  بيريئل اسير، باخيرسان ممدحسن يوخ

  ن يوخ؟ بو كتده بير بورون قاني كسه
  ).35: 1371(شهريار، 

گفتم: محمدحسن چه شده؟ / معلوم شد طفلك مرده است / به اين دليل مـرده   ترجمه:
كه از دماغش خون آمده / گويي بادي وزيده و محمدحسن را با خود برده اسـت / آيـا در   

  اين روستا كسي نيست كه بتواند خون بيني را بند بياورد؟!
  دئديم دئيين (مسيبه) نه گلدي

  غلام) گؤردوم آغلار گؤزايله گلدي(
  دئدي اودا باهاليق دوشدو، اؤلدي
  دئديم يازيق بيزله حاصيل بؤلنلر

  ينده آجلاريندان اؤلنلر بيتمه
  ).35(همان، 

گفتم بگوييد چه بر سر مسيب آمد / (غلام) ديد و با چشم گريان آمد / گفـت:   ترجمه:
وقتي گراني شد او هم مرد / گفتم: بيچاره كساني كه محصـول خودشـان را بـا مـا تقسـيم      

  ميرند. رسد از گرسنگي مي كنند / وقتي محصول به ثمر نمي مي
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 ـ    آورد نظـام   ه ميـان مـي  در منظومة دوم از تسلط فرومايگان بر نظـام اقتصـادي سـخن ب
اقتصادي كه جامعه را به دو دستة فقير و ثروتمند تقسيم كرده است. سـهم فقيـران در ايـن    
  جامعه كار سخت و بهرة ناچيز و سهم ثروتمندان و قدرتمندان كار آسان و بهرة بسيار است.

  ر قيمتي هر نه آلار، باها وئره
  نين زحمتي اوجوز فقط اكينچي

  آرتيق بيچن اجرتيبيته نيندن 
  كند اوشاغي گئدير يولدا ايشلييه

  اوردا بلكه قندي تاپا ديشلييه
  ر كندلي گلين كيمي دنياني بزه
  ر اؤز عورتي ياماق ياماغا دوزه

  ر ر خلقي، اؤزو لوت گزه ايگنه بزه
  وار چارشابلاري آلباق دير! ايندي ده

  پاچاسي چيلپاق دير!- اوشاقلارين قيچ
  ).36(همان، 

فروشد / تنها زحمت كشـاورز ارزان اسـت /    خرد با قيمت گران مي هر چه مي ترجمه:
تـر اسـت / كـودك     دستمزد دروكنندة محصول از دستمزد كشاورز (كارندة محصول) بـيش 

جا حبه قندي براي خود بيابد / روستايي مثل  كه آن كند / به اميد آن رود كار مي روستايي مي
دوزد / سوزني كه بـراي   آرايد / اما براي خود وصله پينه به هم مي دنيا را مي نوعروسي همة
آرايد خود عريان از لباس است / هنوز هم چادرهايشان رنگ و رو رفته است  همه لباس مي
  هاي كودكانشان عريان است. / پاها و ساق

گويد  ميهاي زندگي روستايي سخن  شهريار در منظومة نخست حيدربابا تنها از خوشي
شود. امـا در   و زندگي روستايي با يادكردي بسيار خوشايند بر ذهن و زبان شاعر جاري مي

تر به زندگي مردم روستا دارد. او از مصائبي كه مردم به دليل غـم   منظومة دوم نگاهي عميق
گويـد. مشـكلي كـه خسـارات      شـوند سـخن مـي    نان و مشكلات اقتصـادي متحمـل مـي   

  كند.  ناپذير وارد مي جبران
  (ملك نياز)، ايتگين گئديب يوخ اولوب
  (مير اصلان خان)، سكته اديب ييخيليب
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  هر كس سينيب بير دمكده صيخيليب
  چؤرك غمي چيخيب خلقين آيينا!

  نين هايينا! هره قاليب اؤز جاني
  ).36(همان، 

(ملك نياز) گم و گور شده / (مير اصلان خان) سكته كرده / هر كسي شكسـته   ترجمه:
اي به تنگنا افتاده / سي روز ماه ملت غم نان دارند / هر كسي به فكر نجات جـان   در گوشه

  خود است.
  

  احساس بيگانگي در برابر مدرنيته 2.3
ماشيني شدن جهان است. هاي انسان در زندگي امروز بيگانگي با  ترين چالش يكي از بزرگ

اي مواجه است كه محصول اختراع ماشين، توليد انبوه، نـوزايي   انسان امروز با جهان پيچيده
  مدرنيته و نظم جديد جهاني است. و

تر هرگز وجـود نداشـت. يـك     انسان يك جهان از اشياء مصنوعي ايجاد كرده كه پيش
تكنيكي را كه سـاخته خـود اوسـت    ماشين اجتماعي پيچيده به وجود آورده تا سيستم 

اند. بشر هر چه  هاي بشر بالاتر از خود وي شده ها و مخلوق اداره كند. ولي تمام ساخته
شـود   تـر مـي   كند از لحاظ انسـاني نـاتوان   تر نيروهاي خود را به ماشين واگذار مي بيش

  ).152: 1955(فروم، 

تـوان همـواره معـادل     ا نميمعتقد است كه تمدن ر«شريعتي در برخورد با مسألة تمدن 
اي از  شكوفايي عقلانيت انسان متبلور در همگي ساحات دانست؛ چرا كه تمـدن مجموعـه  

» زنـدگي «ها انسان بـه معنـاي اصـيل كلمـه      لحظات در زندگي آدمي است كه در آن لحظه
) در نگاه شـريعتي در دوران معاصـر رابطـة انسـان و     84ب: 1402(ميري، » كرده است نمي

بـا  » هاي خويش رابطه«تفسير انسان از «ار تلاطم و چالش شده است. هر قدر كه هستي دچ
دچـار  » تجـدد «در چهـارچوب  » خـود «و » خـدا «، »هسـتي «، »تـاريخ «، »طبيعت«، »ديگري«

). در برابر 86ب: 1402(ميري، » شود تر مي او نيز بيش» اضطراب«و » قلق«گردد  بازتفسير مي
هاي متفاوت به پيشرفت تكنولـوژي   دارد كه با ديدگاه تمدن جديد دو رويكرد اصلي وجود

انديشند؛ رويكرد اول با پذيرش تمدن جديد بر پيشـرفت فنـاوري، گسـترش     در جامعه مي
كند. رويكرد دوم با تأكيد بر تأثيرات منفي صنعت و  وري اقتصادي تأكيد مي ارتباطات و بهره
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كند و مشكلات اخلاقي، اجتماعي و  يتكنولوژي با رويكردي انتقادي تحولات را ارزيابي م
دهـد.   احساس بيگانگي در نتيجة ورود صنعت و زندگي ماشيني را مـورد توجـه قـرار مـي    

تمـدن از نظـر او عامـل اصـلي     «شهريار از جملـه منتقـدين مظـاهر تمـدن جديـد اسـت.       
نيـا،   (صـدري » هـاي انسـاني اسـت    ها و ارزش ورشكستگي اخلاقي و فروپاشي مباني سنت

، روح انسـان دوسـتي و   »پيام به انيشتين«به ويژه در شعر «). در اشعار نيمايي او 142: 1382
زند تا حدي كـه زبـان او    همدردي با جهان انساني گرفتار در چنگال تمدن صنعتي موج مي

  ). 177: 1383(ياحقي، » شود گاهي به مرز شعار نزديك مي
ناقص وارداتي را مورد تمسخر هايش صنعت و مدرنيتة  هايي از سروده شهريار در بخش

هاي اصيل، تـلاش   دهد و با در روبروي هم قرار دادن مظاهر مدرنيته در برابر سنت قرار مي
كند از زندگي پاك و عاري از فساد روستائيان و از فرهنگ راستين مردم حمايت كند. در  مي

خـورد....   مـي جز بيگانگي، جز درد و اندوه چيـزي بـه چشـم ن   «نگاه شهريار در زمان حال 
). از ايـن رو  68: 1386پور،  (كاويان» تمدن و شهرنشيني چهرة زندگي را آلوده ساخته است

داند و  مداران و روشنفكران فاسد و حريص مي تمدن و پيشرفت را ادعاي دروغين سياست
كند  دهد و به وجودشان افتخار مي در برابر اين افراد، باورمندان به مناسك مذهبي را قرار مي

  كه به معناي نوعي بازگشت به سنت است. 
  حيدربابا قره چمن جاداسي

  چووشلارين گلر سسي صداسي
  نلرين قاداسي كربلايه گئده

  دوشسون بو آج يولسوزلارين گؤزونه
  تمدونون اويدوق يالان سوزونه
  ).4: 1371(شهريار، 

رسد / درد و بـلاي   حيدربابا از جادة قره چمن / صداي چاووشان به گوش مي ترجمه:
سـخنان دروغـين ايـن تمـدن و      مـذهب / و  هـاي بـي   زايران كربلا / نصيب اين گداصـفت 

  شود.  پيشرفت
گيرد. شكايت در منظومة دوم  شكايت شهريار در منظومة دوم شكل ديگري به خود مي

ابر صنعت است. او از اين مسأله كه مظاهر پيشـرفت و  از صنعت نيست، بلكه از تقسيم نابر
ماننـد شـكوه    بهره مي ها و رعيت از مواهب صنعتي بي ها شده، روستايي تمدن نصيب ارباب
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دهد كه او خواهان بازگشت كامل به  كند. توجه شهريار به تقسيم نابرابر صنعت نشان مي مي
كند تغييرات صـنعتي جامعـة    ش ميدوران ماقبل تجدد و بازگشت به سنت نيست. بلكه تلا

 هاي فرهنگي تطبيق دهد. بـه ايـن ترتيـب راهـي بـراي تركيـب سـنت و        امروز را با ارزش
  بيابد.   مدرنيته

  دهد. گناه هشدار مي هاي مردم بي و حاكمان و طبقة اشراف را به گرفتار شدن به آه
  كندلي يازيق چراغ تاپمير يانديرا

  آنديراگؤروم سيزين برقيز قالسين 
  كيم بو سؤزو اربابلارا قانديرا
  نه دير آخير بو ميلتّين گوناهي

  توتسون گؤروم، سيزي مظلوملار آهي!
  ).36(همان، 

يابد كه روشن كند / اميدوارم (بميريـد) و صـنعت    بيچاره روستايي چراغي نمي ترجمه:
ها بفهماند  خنان را به اربابتواند اين س برق را به عنوان ميراث باقي بگذاريد / چه كسي مي

  / گناه اين ملت چيست؟ / اميدوارم آه (مردم) مظلوم شما را گرفتار كند! 
شكايت شهريار از تقسيم نابرابر صنعت و نتايج آن در جامعـه، نشـان دهنـدة پـذيرفتن     

بـا نگـاه   » حيدربابايـه سـلام  «ها و تحولات از جانب او است. بنـابراين در منظومـة    نوآوري
اول » حيدربابايـه سـلام  «شـويم. در منظومـة    پيوستي نسبت به فرهنگ مواجـه مـي   گسستي

دوم گسستگي و » حيدربابايه سلام«پيوستگي به عناصر فرهنگي و سنتي ايران و در منظومة 
كه به دنبال  رسد شهريار بيش از آن توجه به تغييرات اجتماعي قابل مشاهده است. به نظر مي

دنبال بازيابي، بازيافت و بازجسـت سـنت اسـت. در ايـن نگـاه      بازگشت به سنت باشد؛ به 
هاي مفيد و ارزشمند سنت و گسست به معناي فاصله گـرفتن   پيوست به معناي حفظ جنبه

ها  كند ارزش هايي است كه با نيازهاي جامعة مدرن سازگار نيستند. شهريار تلاش مي از جنبه
هاي فرهنگي را در جامعة مدرن حفظ و تقويت كند تا ايـن عناصـر فرهنگـي را بـا      و سنت

  شرايط و نيازهاي جامعة امروزي تطبيق دهد. 
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  ها و مفاهيم اخلاقي  سرخوردگي به دليل از ميان رفتن ارزش 3.3
شـود انـزواي اجتمـاعي را     ها و هنجارهاي حاكم بر جامعه دور مـي  زماني كه فرد از ارزش

فـرد داراي بـاور يـا اعتقـاد نـازلي نسـبت بـه مكانيسـم         «كنـد. در ايـن شـرايط     يتجربه م
چه كه از نظـر جامعـه معتبـر و     باشد و با هر آن گذاري يا سيستم پاداش اجتماعي مي ارزش

  ).68: 1370(محسني تبريزي، » بيند عقيده و همسو نمي ارزشمند است خود را هم
جامعه سبب بيگانگي اجتماعي آحـاد جامعـه   ها و هنجارهاي اصيل  از ميان رفتن ارزش

هاي اصـيل بـه    هاي جوامع استعمارزده است. از بين رفتن ارزش گردد و يكي از ويژگي مي
داري و  كند. شريعتي بر اين عقيـده اسـت كـه سـرمايه     نوعي گسيختگي اجتماعي ايجاد مي

ان سـوم اسـت   ها عامل اصلي اليناسيون فرهنگي مردم جه استعمار با تحريف فرهنگي ملت
هاي ليبراليسم و سوسياليسم به دليل  ). در نگاه شريعتي انسان در نظام334: 1360(شريعتي، 

). 44: 1396تكيه بر ماشينيسم به از خود بيگانگي و نوعي مسخيت دچار شده است (ميري، 
بيگانگي اجتماعي و فرهنگي ارتباط مستقيم با پيشرفت و توسعة جامعه دارد. زيرا مـردم را  

نمايد. تكنولوژي با قدرت بسيار  از اصالت خود تهي نموده، الگوهايي را به ايشان تحميل مي
  اي همراه داشته است. خود، پيامدهاي ناراحت كننده

دهد.  ها را بيش از پيش رنج مي تأثيرات مخرب رواني و جسماني اين نوع پيامدها انسان
هاي ارزشي خود، باورهاي خود  ستمتوانند به سادگي از سي ها نمي از طرف ديگر انسان

ها،  ها را ناديده بگيرند. تلاش براي حفظ ارزش هاي خود دست بردارند و آن و فرهنگ
باورها و فرهنگ از يك طرف و مقاومت در برابر روابط ناشي از تكنولوژي حـاكم بـر   

شـماري   ها و اختلالات رواني بـي  زندگي، از طرف ديگر باعث به وجود آمدن ناراحتي
  ).35: 1400فر،  (جمال شود مي

عامل اصلي در توسـعه نيـافتگي و   «ها باعث بيگانگي فرهنگي شده،  از ميان رفتن ارزش
) در واقع فردي كه دچـار  22: 1390(موسوي، حيدرپور مرند، » عقب ماندگي جوامع است

بـراي اعتقـادات و اهـدافي كـه جامعـه ارزش      «بيگانگي از نوع انزواي اجتماعي شده باشد 
  شريعتي  ).Seeman,1959:788» (استها در نظر گرفته، اهميت كمي قائل  بالايي براي آن

براي جلوگيري از فاجعة فراموش شدن انسان به عنوان يك ذات اصيل ماورايي دسـت  
آلترناتيو، مفاهيم بنيـادين خـويش را   زند و در محدودة اين نظام   به خلق نظام بديلي مي

بتواند از اين طريق بر دو گفتمان جهـاني سوسياليسـم و ليبراليسـم    كند تا  بازخواني مي
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ي تر التيامي براي محكوميـت، غـرق شـدگي و از خـود بيگـانگ      فائق آيد و از همه مهم
  ).42: 1396(ميري،  انسان بيابد

). او 44داند (همان،  شريعتي راه حل رها شدن از اين مسخيت را بازگشت به مذهب مي
گيـرد   هاي اصيل در بستر زمان حال بهره مي فتن خويش در ارتباط با مولفهاز دين براي بازيا

). در واقع منظور او از بازگشت به مذهب نوعي بـازخواني هويـت ايرانـي در    102(همان، 
  ر برابر دستگاه مدرنيته است. اودوران معاصر د

ه است بيند و درك كرد كشورش را در مقابل اين روحية اروپايي در حال اضمحلال مي
تر ايران را بكوبد و تحقير كند. اصـل فلسـفة    خواهد هر چه بيش كه دستگاه مدرنيته مي

چه را كه اين روحية اروپايي به لجـن كشـيده و    خواهد آن شريعتي در اين است كه مي
  ).20: 1400(ميري،  احيا كند تحقير كرده، از نو با صورتي عالي

هاي اصيل اخلاقـي و نـوعي    تباهي ارزش كند كه دچار اي صحبت مي شهريار از جامعه
گسيختگي اجتماعي شده است. اين بيگانگي فرهنگي اغلب در جوامع استثمار شده خود را 

راند كـه   هايي سخن مي ها و دشمني دهد. شهريار از سرنوشت شوم يك ملت، نزاع نشان مي
جهـنم   ردم را بـه هايي كه بهشت زندگي م ـ هاي اخلاقي است. ارزش محصول زوال ارزش

  تبديل كرده است.
ها از انسـانيت   ترسد كه انسان شاعر از بد شدن اوضاع و زندگي امروز گلايه دارد و مي

فاصله بگيرند و همة اصول و فضايل اخلاقي را زير پـا بگذارنـد و راهـي را در پـيش     
بگيرند كه نهايت به نابودي و نيستي بينجامد. براي ايـن كـه وقتـي رذايـل و انحطـاط      

در وجود آدمي ريشه بدواند آن وقت زندگي بـه جـاي ايـن كـه حالـت روي       اخلاقي
شود كه زنـدگي بـه صـورت جهـنم      ها نشان دهد، باعث مي خوشي و آرامش به انسان

دربيايد. در چنين حالتي و در به وجود آمدن رذايـل اخلاقـي ناهنجارهـا بـه صـورت      
شود. مدينة فاضله از بن  هاي اجتماعي به ضد ارزش تبديل مي آيد. ارزش متعارف درمي

شود. شهريار بـا بيـنش و درايـت     ويران گشته و جامعه جايگاه شياطين و نابخردان مي
 دهـد  خاص خود، اين جريان را در حيدربابايه سلام به خوبي عريان كرده و نشان مـي 

  ).125: 1400فر،  (جمال

و يـادآور گـرايش   كند. اين تأكيـد ا  هاي ديني و مذهبي تأكيد مي شهريار به حفظ ارزش
(جعفـري،  » حسـاس اسـت  گرايشي بـاطني و مبتنـي بـر ا   «ديني شاعران رمانتيك است كه 

1378:  142.(  
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  حيدربابا شيطان بيزي آزديريب
  محبتي اوركلردن قازديريب

  قره گونون سرنوشتين يازديريب
  صاليب خلقي بير بيرينين جانينا

  باريشيغي بلشديريب قانينا
  ).4: 1371(شهريار، 

ها ربوده اسـت / سرنوشـت    حيدربابا شيطان ما را گمراه كرده / محبت را از دل ترجمه:
سياه را براي ما رقم زده / مردم را به جان هم انداخته / و صلح و آشتي را بـه خـون خـود    

  آغشته است.
  گوز ياشينا باخان اولسا قان آخماز
  انسان اولان خنجر بئلينه تاخماز

  كور توتدوغون بوراخمازآما حييف 
  بهشتيميز جهنم اولماقدادير!

  ذي الحجه ميز محرم اولماقدادير!
  ).4(همان، 

شود / كسي كه انسـانيت   هاي جاري را ديده شوند، خوني ريخته نمي اگر اشك ترجمه:
 چه در دست خود داشته باشد بندد / اما حيف كه فرد نابينا آن داشته باشد خنجر به كمر نمي

كند ( هر كس به باورهاي خود چسبيده) / بهشت ما در حال تبديل شدن به جهـنم   رها نمي
  شود. است / و ماه شادي به ماه عزا بدل مي

ايماني برحذر  كند و از پيوستن به كفر و بي در منظومة دوم به پاسداشت دين دعوت مي
صيل اسـت كـه در برابـر    هاي ا داري به نوعي پاسداشت ارزش در نگاه شهريار دين دارد. مي

گيرد. پيوند او با مذهب همچون ساير شـاعران رمانتيـك    هاي توخالي مدرن قرار مي ارزش
عفـري،  (ج» يك نياز و ضرورت عاطفي و ذهنـي اسـت و نـه امـري اسـتدلالي و كلامـي      «

1378:  143(  
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  ييز حق نه دئيير؟ كفره قارشي گئتمه
  ييز نوردان چيخيب ظلمت ايچره ايتمه

  ).40: 1371(شهريار، 

گويد سمت كفر نرويد / از نور خارج شده، در ظلمت و سياهي گم  خداوند مي ترجمه:
  (گمراه) نشويد.

هاي اصيل الهي به مظاهر شيطاني را بـا زبـاني نمـادين     انحراف عمومي جامعه از ارزش
ت در كند. معتقد است تلخي زندگي به دليل همين انحراف از اعتقـادات و حرك ـ  مطرح مي

شهريار دلزده از اين جهنم تمدن جديد، پيوسته خواهان بازگشت بـه  «مسير ضد دين است. 
  ).144: 1382نيا،  (صدري» ها است بهشت سنت

  ريب شيطان بيزيم قيبله ميزي چؤنده
  ريب ن يولدان بيزي دؤنده آللاه دئيه

  ريب يه بيزي گؤنده ايلانلي چشمه
  اولوبمنت قويور كي آرخينيز نهر 

  بيز گؤروروك صولار بيزه زهر اولوب
  ). 40: 1371(شهريار، 

شيطان قبلة ما را تغيير داده / ما را از حركت در مسير الهي منصرف ساخته / ما  ترجمه:
گذارد كه نهر شما جويبار شـده /   هايي پر از مار رسانيده / بر سر ما منت مي را به سرچشمه

  اند. زهرآلود شدهها  بينيم كه آب اما ما مي
كند كه فرزندان اين ديار دين و مذهب خود را فراموش  او در پايان منظومة دوم آرزو مي

  نكنند و با سخنان توخالي مدعيان غرب زده فريفته نشوند.
  اؤولاديميز، مذهبيني دانماسين

  هر ايچي بوش سؤزلره آلدانماسين
  ).42 (همان،

مذهب خود را انكار نكننـد / بـا هـر سـخن توخـالي      كنم) فرزندان ما  (دعا مي ترجمه:
  فريب نخورند.
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  انزواي اجتماعي و شكايت از مردم زمانه  4.3
انزواي اجتماعي يكي از تبعات احساس بيگانگي اجتماعي است. در ايـن شـرايط اعضـاي    

دهنـد (بيـرو،    جامعه روابط اجتماعي را كه به طور معمول بايد داشته باشـند، از دسـت مـي   
هـا   دهد. رنجي كه به صورت مداوم بر مرارت ). جامعه انسان را در رنج قرار مي196: 1966

ها ممكن اسـت ذهـن، زبـان و روح آدم را بخراشـد و      مجموع اين«افزايد.  و تألمات او مي
). شـهريار در منظومـة دوم گـويي    178الـف:   1402(ميري، » انسان را به سمت تنهايي ببرد

كند و  عصر خود را بيان مي هاي خود نسبت به مردم هم شكايتتر از منظومة نخست  صريح
  نمايد. از عملكرد نادرست ايشان انتقاد مي

تواند ريشه در خاطرات دورا ن كودكي داشته باشـد   اين نوع شكايت و شاكي شدن مي
هـاي مختلـف تحـت آزار و     بدين معني كه فرد ممكن است در دوران كودكي به شكل

شناسان تحت قلدري قرار گرفته باشد. به طوري كـه در سـنين    رواناذيت و يا به قول 
بزرگسالي آن نوع تجربيات و خاطرات ناخوشايند سركوب شده بـه طـور ناهشـيار در    

فر،  (جمال مروزي فرد را تحت تأثير قرار دهدسطح هشيار ذهن آشكار شده و زندگي ا
1400 :142.(  

يكي از عوامل بسيار «نامند كه  آسيبي مي شناسان اختلال استرس پس اين جريان را روان
» اي است كه همانند بعضـي اخـتلالات ديگـر ريشـه در ناهشـيار ذهـن دارد       نارحت كننده

  ). 147(همان، » كند احساس بيگانگي اجتماعي مي«). فرد مبتلا به اين اختلال 144(همان، 
  كيم قالدي كي بيزه بوغون بورمادي

  اديآلتدان آلتدان بيزه كلك قورم
  بيرمرد اوغول بيزه هاوار دورمادي

  شيطانلاري قوجاقلاييب، گزديز سيز
  انسانلاري آياقلييب ازديز سيز
  ).39: 1371(شهريار، 

كسي نماند كه براي تفاخر نكنـد / و پنهـاني بـراي مـا دسيسـه نچينـد / يـك         ترجمه:
ها را زيـر پـا    جوانمرد از ما پشتيباني نكرد / شما شياطين را درآغوش خود داريد / و انسان

  سازيد. لگدمال مي
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  اول باشي مندن استقبال ائتديز
  صوندان چؤنوب ايشيمده اخلال ائتديز

  اغفال ائتديز اؤز ظنيز جه (اوستادي)
  ر عؤمور دور عيبي يوخدور كئچر گئده

  »اوزو قارا كؤمور دور«قيش دا چيخار 
  ).39(همان،

ابتداي امر از من استقبال كرديد / سپس در كار من اخلال ايجـاد نموديـد / بـه     ترجمه:
د و رگـذ  گذرد / زمستان مـي  گمان خودتان استاد را فريب داديد / اشكالي ندارد روزگار مي

  ».ماند روسياهي به ذغال مي«
  

  احساس تنهايي  5.3
پـذيرد.   كند كه فرد كاركردهاي فرهنگي جامعه را نمـي  هنجاري اغلب به حالتي اشاره مي بي

شـوند و   در اين شرايط هنجارهاي اجتماعي دچار پريشاني شده، يا با يكديگر ناهمساز مـي 
گردد. نتيجـة ايـن شـرايط بـه      مي ميفرد براي هماهنگ شدن با اين هنجارها دچار سردرگ

انجامد (محسني تبريزي،  بيگانگي روحي فرد، احساس تنهايي و نفي پيوندهاي اجتماعي مي
). گاهي اين بيگانگي ناشي از دگرگوني معيارهايي است كه در دورة معاصر شاعر 44: 1370

د ناقص و بيمار اين نوع اغتراب به رش«سويي ندارد.  هاي او هم دهد كه با خواست روي مي
كند به طوري كه فرد در خلال آن احساسات خود نسبت به جهـان   فرد در جامعه اشاره مي
). زماني كه فرد امكان همراهي همه جانبه بـا  81: 2003خليفه، » (دهد هستي را از دست مي
دهـد بـه    گيرد و تأييد اجتماعي را از دست مي دهد از جامعه كناره مي جامعه را از دست مي

به تأييدي «شود  شود. چون احساس ارزشمندي او منوط مي همين سبب دچار اضطراب مي
كه به منزلة پاداشي براي همرنگي است، لذا طبعاً هـر گونـه انحـراف فكـري يـا عملـي را       

تواند از انحراف مصون باشد، بنابراين دائماً نگران  آورد. ولي چون نمي تهديدي به شمار مي
  ). 237: 1955(فروم، » اهد بودو مرعوب عدم تأييد خو

انـد و در   كه دوستانش او را رها كـرده  گويد. از اين شهريار از تنها ماندن خود سخن مي
سـاز جـدايي و انقطـاع     كند. اين تنهايي زمينـه  فروغ خود را سپري مي اين تنهايي زندگي بي

  شود.  كامل او از اجتماع دوستان و نزديكان او مي
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  يولداشلار دؤندولر- يارحيدربابا 
  بير مني چؤلده قويوب چؤندولر- بير

  لريم چراغلاريم سوندولر چشمه
  يامان يئرده گون دؤندو، آخشام اولدو

  دنيا منه خرابة شام اولدو
  ).18: 1371(شهريار، 

حيدربابا دوستانم از من رويگردان شدند / يك بـه يـك مـرا در نيمـة راه رهـا       ترجمه:
ام) خاموش شدند / بد زماني آفتاب غروب كـرد و شـب شـد /     هاي (زندگي كردند / چراغ

  هاي سرزمين شام (ناگوار و تلخ) شد.  دنيا براي من همچون خرابه
كند او  ي كه در آن زندگي ميا اش يا جامعه احساس او نسبت به تغييرات ناگهاني زندگي

دهـد. امـا ريشـة ايـن تنهـايي در       گيري از جامعه سوق مي گزيني و كناره را به سمت غربت
اش از فهـم و درك   ريشـه «رسد ايـن نـوع احسـاس تنهـايي      ظواهر نيست بلكه به نظر مي

 ). بنابراين خـود را گرفتـار در تنگنـاي   181الف:  1402(ميري، » وجودي او از هستي باشد
متوسل به درد دل كردن و بازگو «بيند چون شيري كه به قفسي گرفتار شود. پس  زندگي مي

هاي زيرين ذهن كه از دوران كودكي در آن نقش بسته اسـت،   كردن خاطرات نهفته در لايه
اميد دارد كـه كـوه حيـدربابا صـداي آواز او را عـالمگير       ).100: 1400فر،  (جمال» شود مي

  ها دست يابد. ز جانب ساير انسانيب به تأييدي عمومي اگرداند تا بدين ترت
  من سنين تك داغا صالديم نفسي

  سن ده قايتار گؤيلره صال بو سسي
  بايقوشون دا دار اولماسين قفسي
  بوردا بير شير داردا قاليب باغيرير

  لاري چاغيرير سيز انسان مروت
  ).26(همان، 

هـا   من مثل تو صدايم را در كوه رها كـردم / تـو هـم ايـن صـدا را در آسـمان       ترجمه:
منعكس كن / حتي قفس جغد هم (روا نيست) تنگ باشد / اينجا شـيري در تنگنـا گرفتـار    

  خواند. مروت را (به كمك) مي هاي بي كشد / انسان شده، نعره مي
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سـخن  » دربابايـه سـلام  حي«در منظومة دوم خطاب به حيدربابا از شهرت يافتن منظومة 
دانـد كـه صـداي او را در عـالم      اش را در اثر توجه حيدربابا مـي  گويد و شهرت منظومه مي

  ).38بازتاب داده است (همان، 
كند كـه   شاعر براي تجسم احساس ناگوار تنهايي، زندگي را به زنداني تاريك تشبيه مي

فرار از ايـن زنـدان نـدارد و     گشايد. هيچ كس توان حتي كسي دريچة اين زندان را نيز نمي
  همه محكوم به تحمل آن هستند. 

  سي خنداندي حيدربابا گول غنچه
  ك غذاسي قاندي اما حئييف، اوره

  زندگانليق بير قارانليق زنداندي
  سين آچان يوخ بو زندانين دربچه

  بو دارليقدان بير قورتولوب قاچان يوخ
  ).25(همان، 

ها خونين است / زندگي يك  حيدربابا غنچة گل خندان است / اما حيف كه دل ترجمه:
گشـايد / و كسـي هـم از ايـن تنگنـا       زندان تاريك است / كسي دريچة اين زنـدان را نمـي  

  تواند فرار كند. نمي
  قووزان منيم همتيمي اوردا گور
  اوردان اگيل قامتيمي داردا گور

  ).27(همان، 

  بلند شو همت مرا ببين / خم شو و قامت مرا در تنگنا ببين. ترجمه:
  در منظومة دوم گويي پديدة تنهايي شاعر به دليل مرگ عزيزان اتفاق افتاده است. 

  اما بيزيم يولداشلاردان قالان يوخ
  بونلاردان بير بيزي يادا صالان يوخ

  ).34(همان، 

  كند. از دوستان ما كسي باقي نمانده است / كسي از ميان ايشان ما را ياد نمي ترجمه:
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  گزيني واكنش به پديدة غربت 6.3
از خود بيگانه شدن انسان معاصر دردي است كه بـراي رهـايي از آن نـوعي بازگشـت بـه      

شريعتي بر اساس اين دغدغه دست به بازسازي ميراث فكـري  «يابد.  خويشتن ضرورت مي
). يكـي از بـارزترين   106: 1396(ميري، » زند فرهنگي شرق در نسبت با تمدن جديد ميو 

هاي شهريار به احساس غربت، نوستالژي بازگشت به گذشته، بازگشت بـه طبيعـت    واكنش
روستايي و بازگشت به دوران كودكي است. يادكرد دوران خوش گذشته و ميل بازگشت به 

اي دارد. اين رويكرد شاعر با وجهـة   وزن قابل ملاحظههاي اصيل، در اشعار شهريار  خوشي
بازگشت به طبيعت رمانتيك اشعار او ارتباط دارد. چرا كه بارزترين ويژگي مكتب رمانتيسم 

اسـت (ثـروت،   » بازگشت به زندگي ساده و صميمي و غيـر اسـتبدادي روسـتايي   «با معني 
ويژگي شاعران متأثر از مكتب ترين  . در واقع يادكرد دوران خوش گذشته اصلي)72: 1385

ها خواسـتار بازگشـت كامـل بـه گذشـته نيسـت.        اما شهريار مانند رمانتيكرمانتيسم است. 
احساس نوستالژي و حس بازگشت به گذشته در شعر شهريار به ايـن معنـا نيسـت كـه او     
نگاهي ارتجاعي نسبت به گذشته و سنت دارد. اگرچه در آثار او بـه خصـوص در منظومـة    

هاي عميق نسبت به عناصر فرهنگ سنتي ايران همچون زندگي  پيوستگي» ربابايه سلامحيد«
روستايي و آداب و رسوم قديمي آن وجود دارد كه حاكي از وفاداري و علاقة او نسبت بـه  
فرهنگ بومي است اما در كنار اين رويكرد در اشعار شهريار تغييرات اجتماعي و فرهنگـي،  

لوژي، صنعتي شدن جامعه و ورود مظاهر مدرنيته نيـز بازتـاب   تحولات سياسي، ورود تكنو
يافته است. توجه شهريار به اين مظاهر و نتايج آن در جامعه، نشـان دهنـدة نگـاه گسسـتي     

از ميان رويكردهاي نوستالژيك دو مولفة  پيوستي او نسبت به مقولة سنت در اشعار او است.
تـرين بازتـاب را در منظومـة     ستايي بيشبازگشت به دوران كودكي، بازگشت به زندگي رو

   دارد.» حيدربابايه سلام«
  

  بازگشت به دوران كودكي 1.6.3
گيرد. او با  ترين احساسات شاعر را در برمي احساس بازگشت به دوران خوش گذشته عميق

نگـرد و بـا    نگاهي نوستالژيك به دوران كودكي و جواني و احساسـات پـاك آن دوران مـي   
تمام منظومـة حيدربابايـه سـلام    «كند.  هاي گذشتة خود را بازگو مي تجربهاحساس دلتنگي، 

).شـاعر بـا   163: 1400فـر،   (جمـال » باشـد  بازتاب و بازيافتي از دوران كودكي شهريار مـي 
چه كه در قسمت ناهشيار ذهن خود از زمـان كـودكي    آن«سرودن منظومة حيدربابايه سلام 
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). از ايـن رو ايـن   92(همان، » كند يافته و منعكس ميانبار شده و يا سركوب شده بود را باز
  فرويد بر اين باور است كهتداعي آزاد بر اساس نظر فرويد است.  منظومه، نوعي

هاي خـود   تواند خواسته افتد و فرد نمي هر چيزي كه در دوران كودكي بر فرد اتفاق مي
ها و  اين نوع خواست شود... را به دست آورد، سركوب شده و در ناهشيار ذهن انبار مي

شـوند   هاي مختلـف بازيـابي مـي    آرزوهاي سركوب شده در سنين بزرگسالي به شكل
  ).91(همان، 

در منظومة حيدربابايه سلام شاعر با استفادة ناهشيارانه قسمت ناهشيار ذهن خـود را در  
اش، بـه كـار    ها و موقعيت محل رشد و پرورش دوران كودكي بازيافت خاطرات، شخصيت

هـا را   ). تمام منظومه يادآوري خـاطراتي اسـت كـه شـاعر ايـن خـاطره      96گيرد (همان،  مي
آورد و مدام در حسـرت تمـام شـدن آن روزهـاي      زيباترين جلوة زندگي خود به شمار مي

  خوش و در آرزوي بازگشت به آن دوران شيرين است.
  نده قاري ننه گئجه ناغيل دئيه

  نده كولك قالخيب، قاپ باجاني دؤيه
  نده قورد كئچي نين شنگيليسين يئيه

  من قاييديب، بيرده اوشاق اولايديم
  بير گول آچيب، اوندان صورا صولايديم
  ).7: 1371(شهريار، 

زد /  گفت / كولاك به در و پنجره ضربه مـي  شب هنگام كه مادربزرگ قصه مي ترجمه:
شـدم /   گشتم و دوباره كودك مـي  خورد / (اي كاش) بازمي وقتي كه گرگ شنگول بز را مي

  شدم  شكفتم سپس پژمرده مي ابتدا مثل گل مي
  

  بازگشت به زندگي روستايي 2.6.3
بازگشت به زندگي روستايي در شعر شهريار بازگو كنندة بازگشت به زنـدگي سـادة دوران   

تكلف همراه است.  خوش گذشته است كه با بازگشت به دامن طبيعت و زندگي ساده و بي
كه تمـام منظومـه   » حيدربابايه سلام«ستايش روستا در شعر شهريار به خصوص در منظومة 

تكلـف   دهد؛ يادآور بازگشت به دامن طبيعت و زندگي ساده و بـي  اين مفهوم را بازتاب مي
هـا   روسـتا در نظـر رمانتيـك   «گذشته است. اين نگاه شاعر متأثر از مكتب رمانتيسم اسـت.  
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جـا بـه طبيعـت خـويش      ر دامن طبيعت است و انسـان نيـز در آن  نمادي از زندگي انسان د
  )147: 1382نيا،  (صدري» تر است نزديك

تر مربـوط بـه يـادكرد دوران     فضاي نوستالژيك بيش» حيدربابايه سلام«در منظومة اول 
هاي زندگي بازتاب دارد و  ها و شيريني كودكي و ياد وطن است. زندگي روستايي با خوشي

سـبب   كنـد. بـي   خاطرات خوش دوران گذشته را براي شاعر تداعي مي سادگي و صميمت
  ).177: 1383اند (ياحقي،  نام نهاده» شاعر شكوه روستا«و » شاعر حيدربابا«نيست كه او را 

در منظومة دوم يادكرد زندگي روستايي و خاطرات خوش گذشته اگرچه هنوز بازتـاب  
ري، كمبـود امكانـات و... جـايگزين احسـاس     دارد اما سختي زندگي روستاييان، فقر، نابراب

شود و حسرت از دست رفتن عزيزان احساس نوستالژيك غالب  نوستالژيك منظومة اول مي
هاي غيرقابل تكرار او  در منظومة دوم است كه بيانگر احساس دلتنگي شاعر نسبت به تجربه

ار پـذير نيسـت.   هايي از گذشته، آكنده از احساس دلتنگي كـه تكـر   است. تصاوير و خاطره
گويي شهريار با بيان دلتنگي و حسرت نسبت بـه عزيـزان سـفر كـرده، متوجـه اسـت كـه        
روزهاي خوش گذشته امكان تكرار نخواهد داشت و روزگار جديد خـواه و نـاخواه بايـد    

  پذيرفته شود. 
  گئدنلرين يئري بوردا گؤرونور

  م) آغ كفنين بورونور (خانيم ننه
  هاراگئديم سورونور:داليمجادير، 

  بالا گلدين؟ نييه بئله گئج گلدين
  صبريم سنله گولشدي سن گوج گلدين
  ). 31: 1371(شهريار، 

شود / (خانم ننة من) كفن سفيد پوشيده / به  جا ديده مي جاي خالي رفتگان اين ترجمه:
آمـدي؟ چـرا    گويـد): / فرزنـدم   كشد (و مي روم خود را روي زمين مي دنبال من هر جا مي

  قدر دير آمدي / صبر من ناتوان از تحمل دوري تو است. اين
  
  گيري نتيجه .4

هـاي محمدحسـين بهجـت تبريـزي      تـرين سـروده   يكي از مهـم » حيدربابايه سلام«منظومة 
متخلص به شهريار است. اين سروده به دليل احتواي بـر فرهنـگ عامـة مـردم آذربايجـان،      
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هاي پـژوهش حاضـر در    مردم اين منطقه است. بر اساس يافتههاي  گاه باورها و آرمان تجلي
  احساس بيگانگي اجتماعي قابل مشاهده است. » حيدربابايه سلام«منظومة 

عدم همسويي با وضعيت سياسي و «هاي  غربت و بيگانگي اجتماعي در شعر او با مولفه
ها  ميان رفتن ارزش سرخوردگي به دليل از«، »احساس بيگانگي در برابر مدرنيته«، »اجتماعي

بازتـاب  » احساس تنهايي«و » انزواي اجتماعي و شكايت از مردم زمانه«، »و مفاهيم اخلاقي
بينـد، صـنعت و مدرنتيـة نـاقص      يافته است. او زندگي مردم را پر از تبعيض و نابرابري مي

 گيرد و سـنت و زنـدگي اصـيل روسـتايي را در برابـر مدرنيتـه و       وارداتي را به تمسخر مي
ها را صاحب رفاه و ثـروت سـاخته، روسـتائيان و     دهد. تمدني كه ارباب شهرنشيني قرار مي

بهره گذاشته است. او در منظومة نخست از تسلط فرومايگـاني   ها بي رعيت را از تمام نعمت
كنـد و در   اند شـكوه مـي   كه توان حراست از مرزهاي جغرافيايي سرزمين آذربايجان نداشته

نمايد كه جامعه را به  لط همين افراد ناشايست بر نظام اقتصادي گلايه ميمنظومة دوم از تس
هـاي اخلاقـي و    اند. در كنار عوامل فوق، تباهي ارزش دو دستة فقير و ثروتمند تقسيم كرده

دهد. در منظومة نخسـت از   گسيختگي اجتماعي او را به سمت بيگانگي با اجتماع سوق مي
ريبكاري هميشگي است و همواره درصدد به دام افكنـدن  كند كه ف دهر و روزگار شكوه مي

انـد،   عصر خود كه عليه او دسيسـه چينـي كـرده    انسان است. اما در منظومة دوم از مردم هم
كنـد.   نمايد. او از تنهايي شكايت مـي  كند و دلايل انزوا گزيني خود را آشكار مي شكايت مي

مرگ عزيزان اتفاق افتاده است. نوستالژي اين تنهايي به سبب جدايي از دوستان، يا به علت 
و ياد خاطرات خوش گذشته، بازگشت به طبيعت روستايي و دوران كودكي واكنش روحي 
شاعر در برابر احساس بيگانگي و غربت است. فضاي نوسـتالژيك منظومـة اول بـه خـاطر     
 يادآوري خاطرات كودكي است در حالي كـه در منظومـة دوم سـختي زنـدگي روسـتائيان،     

تر نمود يافته، حسرت از دست دادن عزيزان، احساس غالب  نابرابري و كمبود امكانات بيش
  در فضاي شعر است. 

هـاي بيگـانگي و غربـت در منظومـة      تـرين جلـوه   دهد بيش هاي پژوهش نشان مي يافته
در حوزة بيگانگي با وضعيت سياسي و اجتماعي است كه بر سراسر اين » حيدربابايه سلام«

سايه افكنده است. شاعري كه حساسيت او نسبت به دردهاي اجتماعي و فرهنگـي  منظومه 
اش شـده اسـت. كمتـرين جلـوة بيگـانگي       سبب جدايي و انقطاع او از جامعة زمان زندگي

  مربوط به مولفة انزواي اجتماعي و احساس تنهايي است.
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  »سلام حيدربابايه«هاي بيگانگي اجتماعي در منظومة  نمودار فراواني مولفه

  
 نامه كتاب

  الدين المنجد، بيروت: دار الكتاب الجديد ، به تحقيق صلاح»ادب الغرباء«م.)  1972الاصبهاني، ابوالفرج. (
، تحقيـق عبدالحميـد   »المحكـم و المحـيط الأعظـم   «ق.)  1421اسـماعيل. (  بـن  سيده، ابوالحسن علي ابن

 هنداوي، بيروت: دارالكتب العلميه
  زاده، چاپ چهارم، تهران: ثالث ي، ترجمة مرضيه خزائي، مهرگان نظام»لكان) «1402(اسون، پل لوران 

، »سـلامي الاغتراب و الغربه: في الفكر العالمي و التـراث العربـي الا  «ه ق)  1423الراوي، مسارع حسن. (
  59- 101)، 2( 49المجمع العلمي العراقي، 

  باقر ساروخاني، تهران: كيهان، ترجمة »فرهنگ علوم اجتماعي«م.)  1966بيرو، آلن (
، فصلنامة تخصصي زبـان و  »نوستالژي در شعر شهريار) «1398اصغر باباصفري،. ( نژاد، عباس؛ علي بياتي

  74- 98)، 17( 15ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، 
  ، تهران: سخن»آشنايي با مكتب هاي ادبي«ش.)  1385ثروت، منصور. (

  ، تهران: مركز»سير رمانتيسم در اروپا«) 1378جعفري، مسعود (
  ، تهران: ساوالان»روانكاوي شهريار؛ تحليل روان شناختي حيدربابايه سلام«) 1400فر، سياوش ( جمال

  ، القاهره: دار الغريب للنشر»دراسات في سيكولوجيه الاغتراب«م.)  2003خليفه، عبداللطيف محمد. (
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، تهران: نشر »يشتني؛ بررسي مفهوم اليناسيون در فلسفة غربخو درد بي«ش.)  1396دريا بندري، نجف. (
  نو

  ، ترجمة عنايت االله شكيباپور، تهران: فرخي»قرارداد اجتماعي«م.)  1935روسو، ژان ژاك. (
  ، تهران: آواي نور»جامعه شناسي در ادبيات فارسي«ش.)  1378ستوده، هدايت االله. (

مه كامل يوسف حسين، بيروت: الموسسه العربيه للدراسات ، ترج»الاغتراب«م.)  1980شاخت، ريچارد. (
  و النشر

  نا ، تهران: بي»مجموعه آثار؛ چه بايد كرد«ش.)  1360شريعتي، علي. (
  ، تهران: قلم»خود انسان بي«ش.)  1361شريعتي، علي. (
لـي ايـران   هاي مح ، فصلنامة ادبيات و زبان»حيدربابا؛ ترجمان غريبانگي شهريار) «1399شوكتي، آيت. (

  87- 110)، 3( 6زمين، 
 ، گردآوري اصغر فردي، تهران: الهدي»كليات تركي شهريار) «1371شهريار، محمدحسين (

، فصلنامة زبان  ادب فارسي (نشريه سـابق  »هاي رمانتيسم در شعر شهريار جلوه) «1382نيا، باقر ( صدري
  133- 156)، 188( 46دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، 

  ، ترجمه اكبر تبريزي، تهران: بهجت»جامعه سالم«م.)  1955فروم، اريك. (
  زاده، تهران: بان ، ترجمة علي حسن»سوژه لاكاني؛ ميان زبان و ژوئيسانس) «1397فينك، بروس (

، فصـلنامة  »انواع نوسـتالژي در غزليـات شـهريار   ) «1391و نسيبه عاليقدر. (  قرباني، خاور؛ نسرين چيره
  49- 64)، 5( 2مي تخصصي در دري، عل

، »به همين سادگي و زيبايي: يادنامة استاد سـيد محمـد حسـين شـهريار    «ش.)  1374عليزاده، جمشيد. (
  تهران: مركز

  ، تهران: اقبال»زندگاني ادبي و اجتماعي استاد شهريار«ش.)  1386پور، احمد. ( كاويان
  ، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: علمي»جامعه شناسيزندگي و انديشة بزرگان «م.)  2003كوزر، لوئيس. (

  ، ترجمة محمدرضا پرهيزگار، تهران: نظر»لاكان) «1387ليدر، داريان و جودي گرووز (
  ، ترجمة حسن مرتضوي، تهران: آگه »هاي اقتصادي و فلسفي  دست نوشته«م.)  1932ماركس، كارل. (
  دي، زنجان: هزارة سوم، ترجمة فتاح محم»اسلاوي ژيژك) «1385مايرس، توني (

هـاي   هـا در حـوزه   بيگانگي؛ مفهـوم سـازي و گـروه بنـدي تئـوري     ) «1370محسني تبريزي، عليرضا (
  25- 73)، 1157( 2، نشريه نامه علوم اجتماعي، »شناسي شناسي و روان جامعه

 هاي فرهنگ عامـه در منظومـة   تحليل مردم شناختي جلوه) «1393مسلمي، آرش؛ مظفرالدين شهبازي. (
)، 22( 7، فصلنامة مطالعـات جامعـه شناسـي،    »نخست حيدربابايه سلام در مقايسه با بخش دوم آن

77 -61  
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